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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در اين است كه براي ول، احجاج صب و صبيه مستحب است، اما نسبت به مجنون با تحقيق كه انجام شد، دليل بر
استحباب احجاج مجنون نداریم. ي از بحثهاي كه بايد مطرح شود اين است كه كيفيت احجاج چيست؟

ت احجاج صبکیفی

پس از اثبات استحباب احجاج صب و صبیه، بحث در کیفیت این احجاج است. از مسئله نيت، تلبيه، لباس احرام، مسئله
طواف و نماز طواف و سع و وقوف در عرفات، مشعر، قربان و رم، كيفيت احجاج چونه است؟ آيا ما از اين روايات كه در

باب احجاج صب وارد شد، متوانيم يك ضابطهاي را به دست بياوريم؟ آن ضابطه چيست؟

مرحوم خوئ و مرحوم حيم، يك ضابطهاي را ارائه داده و گفتهاند که از روايات استفاده مشود. مرحوم والد ما بر فرمايش
محقق خوئ(قدس سره) مناقشه کرده و ضابطهي ديري را ارائه مدهد. حال باید از ابتدا شروع کنیم که نیت است، اين نيت

احرام را چه كس باید بند؟ آيا خود صب بايد نيت احرام را انجام دهد؛ يعن ول به صب بويد نيت احرام كن. باید توجه
داشت که فرض اين است كه اين صب، غير مميز است و غير مميز، قدرت بر نيت ندارد، مخصوصاً اگر صب مولود يك روزه

باشد که در این صورت، معنا ندارد كه بوئيم تو نيت احرام كن.

مرحوم والد ما مفرمايد: «نية الاحرام فه شأن الول لفرض كونه صبياً غير مميزٍ و هو لا يقدر عل النیة بوجه»[1]؛ اين شأن
ول است و ول بايد نيت كند، چون صب غير مميز است توانای نیت کردن را ندارد.

هرماي نَّهفرمود: «فَاويد، حضرت مخواست مسئله احجاج را بم كه در گذشته بیان شد، در صحيحه زراره وقت در روايات
انْ يلَبِ»[2]؛ یعن صب تلبیه بوید، «و يفْرِض الْحج»؛ نتيجه تلبيه اين است كه حج، منجز شود و تا هنام كه تلبيه را نويد
احرام منعقد نمشود (در آینده در خصوصيات حج يا عمره، خواهیم گفت که وقت نيت كرد، تنها با نيت احرام كس محرم

نمشود و تا زمان که تلبيه را نويد، اين احرام تثبيت نمشود و وقت تلبيه را كه گفت احرام تثبيت مشود).

«یفرض الحج»؛ يعن بعد از اين كه تلبيه را گفت، احرامش مسلم مشود. كس «يفرض الحج» را به معناي «ينوي الحج» معنا
نند، يا این که کس نوید به این معناست که خود اين بچه حج را معين كند؛ چون ي از معان فرض، به معناي تعيين است

مثل این آيه شريفه: «قَدْ فَرضتُم لَهن فَرِيضةً»[3] که فرض به معناي تعيين است، یا «فرض اله احامه عل العباد»؛ يعن احام
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را خدا تعيين كرده است. بنابراین، عبارت: «يفرض الحج»، نتيجه تلبيه است؛ يعن بچه وقت تلبيه را گفت، احرامش منعقد شده
و محرم مشود.

ممن است گفته شود که شما كه مگوييد صب، لازم نيست نيت كند، در صحيحه زراره آمده «يفرض الحج»، فاعل «يفرض»
صب است و اگر كس معنا كند به اين كه صب حج را تعيين كند، پس معلوم مشود صب متواند اين كار را انجام بدهد و

اگر حج را متواند تعيين كند، احرام را نیز متواند نيت کند.

پاسخ اين است كه «يفرض الحج» در روايت زراره، به اين معنا نيست، بله بدین معناست که اگر بچه تلبيه را گفت، خود به
خود حج منجز و تثبيت مشود، طبق قانون که مگوید به مجرد نية الاحرام، كس محرم نمشود، همان طوري كه در نماز اگر

كس نيت نماز كرد، اما هنوز تبيرة الاحرام را نفته، نماز منعقد نمشود. در باب حج نیز تا هنام كه تلبيه صادر نشود
احرام منعقد نشده و حج شروع و محقق نمشود.

تأثیر الفاظ صب بررس

بزرگان يك بحث دارند كه الفاظ صب، حت صب مميز كالعدم است و لذا در بحث انشاء، به «رفع القلم عن الصب» تمسك
کرده و مگويند اصلا قول صب كلاقول است، انشاء او، كلاانشاء است. در این روایت آمده كه امام(عليه السلام) مفرمايد
صب حت اگر غير مميز است، با تلقين ول تلبيه را بويد، معلوم مشود كه ما نمتوانيم بوئيم لفظ صب كلا لفظ است و

كالعدم است. اينه لفظ صب كالعدم است در كلمات خيل از فقها وجود دارد. ما نمتوانيم بوئيم اقرار صب كلا اقرار است،
انشاء عقدش كلا انشاء است و به ادله رفع القلم تمسك كنيم، در اينجا آمده اگر صب بتواند تلبيه بويد، تلبيه را بويد و اين تلبيه

موجب تثبيت حج او مشود.

ت ندارد، اگر قدرت بر نيت ندارد ولقدرت بر ني ت است، گفتيم صبرا احجاج كند، اولين مطلب ني خواهد صبكه م ول
احرام صب را نيت مكند نه اينه ول خودش، احرام خودش را نيت كند، بله ول احرام صب را نیت کرده و مگويد من

احرام مبندم و محرم مكنم صب را.

بیان دیدگاهها در استفاده قاعده کل از روایات

گويد هر چه را كه صبوییم روايت مآن است که ب (کندکه مرحوم والد ما از روایات استفاده م) دیدگاه دیدگاه نخست: ی
خودش متواند انجام بدهد مثل نیت کردن، خودش نيت كند، متواند تلبيه بويد خودش تلبيه كند، متواند لباس احرام بپوشد

خودش لباس احرام بپوشد، مواردی را كه نمتواند، ول او انجام بدهد.

دیدگاه دوم: دیدگاه مرحوم خوئ است که يك مقدار دايره را ضيقتر کرده و مگويند اين روايات دلالت دارد كه در افعال
خارجيه مثل طواف، سع، اگر صب خودش متواند انجام بدهد و اگر نمتواند، ول انجام بدهد. اگر آن قاعده را استفاده

كرديم، به حسب قاعده مگوئيم اگر صب غير مميزي متواند نيت كند (يعن اگر ول به او تفهيم كند متواند نيت كند هر چند
ممن است پنج سالش باشد و عرفاً غير مميز است و متواند نيت كند)، پس بايد نيت كند. البته ممن است كس بويد ما از

اين روايت قاعدهاي را به دست نمآوريم، بله آنچه در اينجاست آن است كه خود ول، نيت كند.



بررس استحباب تلفّظ نیت

پرسش بعدی آن است که آيا مستحب است که اين نيت را لفظ كند؟ چون در باب حج یا عمره، کس که مخواهد برای خودش
انجام دهد، تلفظ به نيت مستحب است، حال در جای كه ول مخواهد صب را احجاج كند، تلفظ به اين لفظ (يعن این که

بوید: «اللهم إن احرمت هذا الصب...»)، آيا مستحب است يا خیر؟

مرحوم سيد در عروه مگويد مستحب است، محقق خوئ(قدس سره) مگويد: «لا دليل عليه»؛ دليل بر استحباب تلفظ نداريم
و استحباب تلفظ به نيت، در آنجاي است كه انسان اعمال حج را براي خودش انجام بدهد، ول در جاي كه بچه را احجاج

مكند، استحباب ندارد.

حق با مرحوم خوئ است كه دليل بر تلفظ نداريم كه بوئيم تلفظ به اين نيت استحباب دارد. ممن است گفته شود که تلفظ به
نيت در باب عبادات، از باب ی قاعده استحباب داشته و صحيح است و اين احجاج ول نیز، يك نوع عبادت است. لذا نياز به

دليل خاص ندارد.

به بيان دير، اگر در جواب از مرحوم خوئ بوئيم اگر براي هر عبادت، براي خصوص آن نياز به دليل داشتيم، در باب تلفظ به
نيت اشال شما، اشال خوب است و مگوئيم اينجا دليل نداريم، اما ممن است کس بوید ی قاعده كل داريم که در باب

نيـت در عبادات، تلفظ آن مستحب است. اگر چنين قاعدهاي به ميدان آید، حرف مرحوم سيد درست مشود و شاید مرحوم
سید از همین باب مستحب مداند.

نته دیر آن كه در صحيحه ابن حجاج، آمده است: «اذَا كانَ يوم التَّروِية فَاحرِموا عنْه»[4]، ما مگوئيم ول، صب را احرام
ببندد. مرحوم والد ما مفرمايد اينه در صحيحه ابن حجاج آمده، «ليس المراد هو إحرام الول عن الصب»؛ مقصود اين نيست
كه ول به نيابت از صب محرم شود، «كالاحرام المتحقق من النائب، فالمراد هو الاحرام به»، دلیل ایشان بر این معنا، آن است

که در روايت مگويد: «فأحرموا عنه»، یا در صحيحه معاوية بن عمار آمده: «يصنع بهم ما يصنع بالمحرم» و در صحيحه زراره
آمده: «يتق عليهم ما يتق عل المحرم»، در جاي كه كس نائب شود، اتّقا بر نائب واجب است، حال آن که فرض ما اين است

كه بچه را محرم مكنيم، بايد او را از بوي خوش یا از لباس مخيط (اگر مذكر است) و سایر محرمات خارج كنيم.

بنابراین، چون در اينجا بايد احام محرم را نسبت به خودِ صب نیز رعايت كنيم، اين قرينه مشود كه عبارت: «فأحرموا عنه»
در روايت صحيحه ابن حجاج، مراد احرام «بِه» است نه احرام «عنه».

تا اینجا نیت و تلبیه برای صب روشن شد. اگر خود صب متواند تلبيه را بويد هر چند به تلقين ول، بايد بويد و اگر نتوانست
ول مگويد. بعد لباس احرام است، بر ول واجب است كه دو لباس احرام بر اين صب بپوشاند که البته قبل از تلبيه است، اما

مهم طواف است؛ چون بعد از نيت، لباس احرام و تلبيه، ول صب را به مسجد الحرام مآورد و مخواهد طواف بدهد.

در اينجا در بعض از روايات آمده: «يطاف به»، اين ول صب را طواف مدهد؛ يعن يا روي دوش خودش مگيرد یا این که
اگر بچه است، او را در بغل خودش نه مدارد و حمل مكند. در آن روايت صحيحه معاوية بن عمار داشت: «يطاف بهم و مرِ

الجاريه»، در صحيحه ابن حجاج آمده: «أن تطوف به»، منته بحث مهم در اینجا آن است که در اين طواف؛ 1) آیا طهارت
س؛ طهارت صبلازم نيست، 3) يا بالع لازم بوده و طهارت صب به تنهای هر دو لازم است؟ 2) يا طهارت ول و ول صب

لازم است و طهارت ول لازم نيست، 4) يا طهارت هيچ كدام لازم نيست. بنابراین، چهار احتمال در اين كه آيا نياز به وضو دارد
يا خیر در اينجا مطرح است.



و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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